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جامعه‌شناسی ایران معاصر

ابزارهایـــی در اختیـــار مـــا می‌گذارند که به 
کمک‌شـــان بتوانیم از نو به مســـائل ایران 
بیندیشـــیم، نظریه‌پردازی کنیم، نقد کنیم 
و از دل تجربـــه ایرانی، افق‌های تازه‌ای برای 

بگشاییم. آینده 
نویســـنده بازســـازی فرهنگـــی گذشـــته را 
ســـنت  از  انتقـــادی  روایـــت  مســـتلزم 
بـــا احتـــرام و شـــجاعت می‌دانـــد کـــه نـــه 
اســـطوره می‌ســـازد و نـــه تحقیـــر می‌کند. 
نقد بایـــد توأم با مراقبت باشـــد نه بدبینی 
و ســـتایش و در همیـــن راســـتا ایده‌هـــای 
احیاگرانـــه چه از جنس ایرانشـــهری و چه 
بازگشـــت بـــه خویشـــتن را اگرچـــه دارای 
نیت‌هـــای اصلاحـــی ارزیابـــی می‌کنـــد اما 
ناکارآمد می‌داند. کتاب پیشـــنهاد می‌کند 
طـــرح اندیشـــه ایرانـــی بایـــد از دل علـــوم 
اجتماعی مدرن و با آگاهی از دشواری‌های 
این عصـــر بازتعریف شـــود. براین اســـاس 
علـــوم اجتماعی می‌توانـــد چارچوبی برای 
صورت‌بنـــدی پرســـش‌های جدیـــد و نیـــز 
شـــکل‌دادن به افق‌هایی بـــرای جامعه‌ای 

بهتر فراهـــم آورد.
کتـــاب در فصـــل دیگـــری با عنـــوان »کوچ 
نظریه‌ها و سرگذشـــت ترجمه؛ جغرافیای 
فکـــری ایـــران معاصر« بـــا الهـــام از مفهوم 
»ســـفر نظریه‌ها« کـــه ادوارد ســـعید طرح 
می‌کنـــد، فرآینـــد پیچیـــده جابه‌جایـــی و 
بازتفســـیر ایده‌هـــا را دنبـــال می‌کنـــد. از 
فلســـفه هایدگر و خوانش‌های متفاوت آن 
در ایران گرفته تا مفهـــوم »غرب‌زدگی« که 
از هایدلبرگ و پاریس به تهران و مشـــهد و 
حتـــی هنـــد کوچ‌کـــرده و هربـــار صورتی نو 
یافته اســـت. بـــا تکیه بـــر این ایـــده ادوارد 
ســـعید، نویســـنده کتاب تأکید می‌کند که 
»نظریه‌هـــا در جابه‌جایی خـــود نه اصالت 
می‌بازند و نه به شـــکلی ثابـــت و واحد باقی 
می‌ماننـــد بلکـــه در گفت‌وگـــوی پویا میان 
فرهنگ‌هـــا و تاریخ بازآفرینی می‌شـــوند.« 
همچنین موضوع ترجمه در علوم انســـانی 
ایران که مسیر آشـــنایی تاریخی و معرفتی 
ما بـــا مدرنیته اســـت، در ایـــن بخش مورد 
بررســـی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود 
کـــه ترجمه در ایران چگونـــه »بیش از آنکه 
فرآینـــدی خـــاق باشـــد، نوعـــی تقلیـــد و 
تســـلیم معرفتی بوده اســـت و دو‌گانه‌های 
ســـاده‌انگارانه‌ای چون ســـنت و مدرنیته و 

ایران و غـــرب را بازتولید کرده اســـت.«
ایـــن بحث موضـــوع فصل هفدهـــم کتاب 
نیز هســـت کـــه نویســـنده طـــی آن تأکید 
دارد »تجربـــه مـــا از مدرنیته بیـــش از آنکه 
حاصـــل گفت‌وگویـــی دوســـویه و خلاق با 
جهـــان باشـــد، عمدتـــاً از مســـیر ترجمه و 
انتقـــال مفاهیمی شـــکل گرفته اســـت که 
نه تنها امکان‌هـــای تازه‌ای نگشـــوده بلکه 

در مـــواردی خـــود بـــه سرچشـــمه بحـــران 
فکری نیـــز بدل شـــده اســـت.« ترجمه در 
این معنا فرآیندی تاریخی و معرفتی اســـت 
که پرســـش‌های بنیادین ما درباره »چگونه 
اندیشـــیدن« و »چگونـــه نظریـــه پـــردازی 

کردن« را شـــکل داده اســـت. 
تأمل پایانی کتاب دربـــاره »جامعه نیک در 
روزگار بحـــران«  اســـت.  طـــرح موضوعاتی 
چـــون »آبادانی ایـــران« و »جامعه نیک« در 
این فضا ممکن اســـت تجملی و بی‌ربط با 
روندهای جاری به نظر برســـد اما نویسنده 

به تاریـــخ ایران و متفکرانی نظـــر دارد که از 
درون همیـــن بحران‌هـــا امکان‌هایـــی بـــه 
ســـوی آینده برای این ســـرزمین گشودند. 
بـــه گفته میرسپاســـی »ما ایرانیـــان اکنون 
در لحظـــه تاریخی ایســـتاده‌ایم کـــه بدون 
افق‌هـــای الهام‌بخـــش جامعـــه در تکـــرار 
شکســـت‌های گذشـــته گرفتار می‌ماند.« 
و همیـــن ضرورت اســـت که ســـخن گفتن 
از »جامعه نیـــک« را توجیه‌پذیـــر می‌کند.

 
ایده جذاب اما نامنسجم

نقـــد  در  نویســـنده  می‌رســـد  نظـــر  بـــه 
گفتمان‌هـــای مربوط به توســـعه، ‌گذار به 
مدرنیته و عقب‌ماندگی بیـــش از اندازه به 
وجوه بن‌بســـت ایـــن ایده‌ها تأکیـــد دارد و 
معتقد است آنها با ارائه تصویر آرمانگرایانه 

از مدرنیته یا به تقابل کشـــانیدن ســـنت و 
مدرنیته نتوانســـته‌اند تجربه تاریخی ایران 
را بـــه تحولـــی که مـــد نظـــر دارنـــد، پیوند 
بزنند. او می‌کوشـــد برای صورت‌بندی ایده 
آبادانی همه ایـــن نظرگاه‌هـــا را فاقد وجوه 
امکان نشـــان دهد، در حالی‌که دســـت‌کم 
برخـــی از ایـــن رویکردها چنیـــن انفعالی را 
نمی‌پذیرنـــد و داعیه‌هایی برای گشـــایش 
افق آینده نیز دارند. البته نویســـنده معتقد 
اســـت نقد این نوشـــتار ناظر بـــر محتوای 
ایـــن روایت‌هـــا نیســـت بلکـــه بـــر کارکرد 
بازتولیـــدی آنها متمرکز اســـت کـــه در این 
صورت بیشـــتر معطـــوف به خوانـــش او از 

این آثار اســـت.
نکتـــه قابل توجـــه دیگری کـــه در مطالعه 
کتاب بـــه چشـــم می‌خـــورد، ســـیمای آن 
به عنـــوان مجموعه‌ای از درســـگفتارهایی 
اســـت که طرح اول این کتاب را ساخته‌اند 
و در صورت‌بنـــدی نهایـــی نیـــز همچنـــان 
رد آن باقـــی مانـــده و از انســـجام اثـــر برای 
دســـتیابی بـــه ادعایـــی که طـــرح می‌کند 
تـــا حـــدودی کاســـته اســـت. ایـــن امـــر در 
پراکندگـــی نقدها به آثـــار دیگـــران و تکرار 
غیرضـــروری برخـــی از موضوعـــات آشـــکار 
می‌شـــود کـــه گاه منجـــر بـــه ســـردرگمی 
 خواننده و گم کردن ســـیر استدلالی کتاب 

می‌شود.
کتـــاب چنـــد فصـــل را به نقـــد ایده ســـایر 
متفکریـــن ایرانـــی اختصـــاص می‌دهد که 
برای ورود به بحـــث در باب آبادانی ضروری 
اســـت ولی به نظر می‌رســـد حجم پردازش 
به ایده‌های این متفکران متناســـب با وزن 
صدایی کـــه در ایده‌های مرتبط با توســـعه 
داشـــته‌اند، به درســـتی انتخاب و پردازش 
نشـــده اســـت. به طـــور مثـــال در چندین 
فصـــل به ایـــده پرســـش عبـــاس میرزایی 
در افـــق نـــگاه متفکریـــن ایرانـــی پرداخته 
شـــده ولی در نقد برخـــی از ایده‌های دیگر 
دربـــاره علـــل توســـعه و عقب‌ماندگـــی که 
دســـت‌کم امـــروز در افـــق اندیشـــه ایرانی 
صداهای بیشـــتری دارند، اهتمام کمتری 
داشـــته است. همچنین در بخش سوم که 
عنوان »علوم اجتماعـــی در ایران و غربت 
چشـــم‌انداز مشـــروطه« بـــرای آن انتخاب 
شـــده، نویســـنده در چند فصل به ماکس 
وبر و تولستوی می‌پردازد تا نگاهی انتقادی 
بـــه اروپامحـــوری و دریافت و غیـــر نقادانه 
نســـبت بـــه پذیـــرش اندیشـــه‌های وبر در 
ایران داشـــته باشـــد. اگرچـــه او این بخش 
را طـــرح بحثی بـــرای ورود فعالانه و دیالوگ 
محـــور به گفت‌وگو با ســـنت فکـــری غرب 
می‌دانـــد اما گاه به نظر می‌رســـد در جریان 
آن از موضـــوع اصلی پژوهش درباره آبادانی 

ایران فاصلـــه می‌گیرد.

و  وشـــنفکران  ر وز  امـــر بـــه  تـــا  آنچـــه 
متفکـــران ایرانی پیرامون توســـعه و دلایل 
عقب‌ماندگـــی بـــه رشـــته تحریـــر درآورده 
بودند، گویی دســـت کـــم در لحظه اکنون 
این ســـرزمین به حالـــت تعلیـــق درآمده 
است. از زمان مشـــروطه واکاوی پیرامون 
چرایی توســـعه نیافتگی، نوعـــی گفتمان 
مســـلط در حـــوزه مطالعـــات اجتماعـــی 
ایـــران بـــوده و اگرچـــه گاه منبعـــی بـــرای 
خودآگاهـــی نیـــز محســـوب می‌شـــد امـــا 
همزمـــان ابـــزار تشـــدید کینه‌توزی‌هـــای 
تاریخـــی و حتـــی احســـاس تحقیـــر بوده 
اســـت. گسســـت‌باوری، امتنـــاع تفکـــر، 
ی  جو جســـت‌و و  یشـــی  ند ط‌ا نحطا ا
دلایـــل عقب‌ماندگـــی، مـــا را بـــه نوعـــی 
تاریخ‌اندیشـــی افراطـــی ســـوق داده و از 
جســـت‌وجوی افق‌های امکان برای آینده 
دور کـــرده اســـت. این گفتمان‌هـــا عمدتاً 
بـــه نزاع‌هایـــی دایـــره‌وار و بســـته منجـــر 
می‌شـــوند که فهـــم و نقد را دشـــوار کرده 
و بـــه حاشـــیه می‌راننـــد و در ایـــن حالت 
زمینـــه تازه‌ای برای پرسشـــگری و راهکاری 
بـــرای برون‌رفـــت از وضـــع موجـــود بـــه 
ظاهـــر تثبیت شـــده فراهم نمی‌شـــود. به 
عـــاوه برخی از پاســـخ‌هایی که متفکران 
بـــه ایـــن پرســـش‌ها می‌دهنـــد، آنقـــدر 
متافیزیکی و رازآلود و گاه رمانتیک اســـت 
که فهـــم تاریخـــی، اجتماعـــی، چندلایه و 

موقعیت‌منـــد را ناممکـــن می‌کنـــد.
علـــی میرسپاســـی در کتـــاب »چگونه به 
آبادانـــی ایران فکـــر کنیم؟« که انتشـــارات 
طرح نو آن را منتشـــر کرده، تـــاش دارد از 
آن گفتمان مسلط در حوزه عقب‌ماندگی 
ایران عبـــور کـــرده و به امکان‌هـــای آینده 
نظـــر داشـــته باشـــد. میرسپاســـی در این 
کتـــاب که بخشـــی از یـــک پـــروژه بزرگ‌تر 
و جلـــد اول از یـــک مجموعـــه پنج جلدی 
اســـت )که قـــرار اســـت در آینده منتشـــر 
شـــود(، دربـــاره آبادانـــی می‌اندیشـــد و در 
جســـت‌وجوی یـــک »افـــق نیـــک« بـــرای 
جامعه ایران اســـت تا گذشته دیگر زندان 
امروز نباشد. عنوان فرعی کتاب »تأملاتی 
درباره سرنوشـــت مشـــترک مـــا ایرانیان« 
است و نویســـنده تلاش دارد که کتاب را از 
یک محدوده تخصصی و دانشگاهی خارج 
کرده و ایران را به مثابه ســـوژه اندیشـــیدن 
غ  برای همه ایرانیـــان در نظر بگیرد که فار
از تخصـــص، حرفه یـــا جایـــگاه اجتماعی 
در آفرینـــش »مـــا« جمعـــی، سرنوشـــت 
مشـــترک و آبادانی ایران ســـهیم باشـــند. 
میرسپاســـی در این کتاب مدعی است که 
از راهکارهـــای مبتنی بر نوســـتالژی فاصله 
گرفتـــه و افق‌هـــای بدیـــل عرضـــه می‌کند 
که بـــه واقعیت‌های متکثر جامعـــه ایرانی 
بی‌توجه نیســـت. اینکـــه تا چه انـــدازه به 
ایـــن ادعـــا نزدیـــک شـــده، نیازمنـــد زمان 
اســـت تا مجلـــدات جدید اثر نیز منتشـــر 
شـــود و گفت‌وگوهـــای آکادمیک و عمومی 

بیشـــتری پیرامون آن شـــکل گیرد.
 

در فراسوی ایده‌های گذشته
نویســـنده بخش مهمی از ایـــن کتاب را به 
نقد آثار دیگر متفکـــران ایرانی اختصاص 
می‌دهـــد و معتقـــد اســـت قرائـــت خاص 
آنـــان از مدرنیتـــه، این پـــروژه را به جهت 
ذهنـــی و نظـــری در ایـــران ناممکـــن جلو 
می‌دهـــد. به‌ویـــژه روایت‌هـــای تاریخـــی 

که بار تاریـــخ را بر دوش امـــروز می‌اندازد 
را مـــورد نقد قـــرار داده اســـت. ایده‌هایی 
چون »چرا از اعراب شکســـت خوردیم؟«، 
یا طـــرح روایت‌هـــای اندوهبـــار از حمله 
مغـــول یـــا اسطوره‌ســـازی از لحظه عباس 
میرزایـــی و مرثیه‌ســـرایی بـــرای واگذاری 
قفقاز که همگی به نوعی روایت شکســـت 
هســـتند، بـــه شـــدت مـــورد انتقـــاد قـــرار 
می‌گیرنـــد و فاقد امکان بـــرای آینده ایران 
تلقی می‌شـــوند. میرسپاســـی آثار افرادی 
چون صادق زیباکلام، مقصود فراستخواه، 
داریوش رحمانیـــان، عبدالهادی حائری، 
ســـیدجواد طباطبایی، آرامش دوستدار، 
ماشـــاالله آجودانی و... را واکاوی می‌کند و 
نشـــان می‌دهـــد کاســـتی‌های روایت‌های 
آنـــان درباره علـــل عقب‌ماندگـــی چگونه 
بـــه بازتولیـــد عقب‌ماندگـــی انجامیـــده 
اســـت. البتـــه در کتـــاب اذعان می‌شـــود 
که »شـــناخت دشـــمنان تاریخی، تحلیل 
شکســـت‌ها و مـــرور آســـیب‌های تاریخی 
مهم اســـت امـــا اگر قـــرار اســـت آینده‌ای 
خلـــق شـــود، بایـــد گفتمانی شـــکل گیرد 
کـــه نه صرفـــاً انتقـــادی یـــا ســـوگوار بلکه 

آینده‌نگر و ســـازنده باشـــد.«
در همین راســـتا بـــه باور نویســـنده‌؛ دوره 
قاجـــار برخـــاف برســـاخته تصویر شـــده 
توســـط بســـیاری از ایـــن متفکـــران، دوره 
بدبختـــی و حقـــارت و آغـــاز عقب‌ماندگی 
ناقـــص  ایـــن تصویـــر  و  نبـــود  ایرانیـــان 
بـــه  نویســـنده  اســـت.  ایدئولوژیـــک  و 
شـــکل‌گیری ایـــده اصلاحـــات و به‌ویـــژه 
جنبـــش مشـــروطه در ایـــن دوره نظـــر 
دارد و آن را بـــه عنـــوان »بزرگ‌تریـــن و 
تأثیرگذارترین تحول سیاسی و اجتماعی 
تاریـــخ معاصـــر« قلمـــداد می‌کنـــد که در 
جریان آن نهادهایی ســـاخته شـــدند که 
جامعـــه ایـــران تـــا امـــروز نیـــز از آن بهره 
می‌برد. به تعبیر میرسپاســـی »ملی شدن 
سیاست و شـــکل‌گیری شـــهروند ایرانی« 
در همیـــن زمـــان آغاز شـــد و این جنبش 
چشـــم‌اندازی بازگشـــت‌ناپذیر برای ایران 

ایجـــاد کرد.
نویســـنده در امتداد »فرارفتـــن از گفتمان 
عقب‌ماندگـــی، توســـعه و انحطـــاط« کـــه 
عنوان بخـــش دوم کتاب اســـت، با الهام 
آمریکایـــی  از جـــان دیویـــی فیلســـوف 
و  کثرت‌گـــرا  و  بـــاز  نگاهـــی  می‌کوشـــد 
همدلانـــه از مدرنیتـــه ارائـــه کند و نشـــان 
دهد »مدرنیته در حقیقـــت تقلید از دیگر 
فرهنگ‌ها نیســـت بلکه نتیجه مشـــارکت 
اجتماعـــی مـــداوم و شـــکوفایی بصیـــرت 
جمعی اســـت.« چیزی که درون مشروطه 
ایرانی وجـــود دارد. ایـــن جنبش محصول 
سفر، مطالعه، ترجمه، مشورت و همکاری 
بـــود کـــه نهادهای مهـــم ماننـــد مجلس، 
قانـــون اساســـی و انتخابـــات را در ایـــران 
ممکن کردند و توصیه به بازاندیشـــی توأم 
بـــا امید این تجربه می‌کند. بر این اســـاس 
ایران بـــرای ایده آبادانی بـــه نهادینه کردن 
همـــکاری اجتماعی و تقویت همبســـتگی 
انســـانی نیازمند است. نویســـنده در ادامه 
دو چالـــش بـــزرگ را فـــراروی جامعه ایران 
برای خلق چنین گفتمانی متصور اســـت: 
»نخست پراکندگی و ناانسجامی اجتماعی 
و دوم فقـــدان پیامـــی الهام‌بخـــش کـــه 
بتواند میان نیروهـــای نیروهای اجتماعی 
متنـــوع پیونـــدی ایجـــاد کنـــد. گفتمانی 
کـــه از درون تجربـــه زیســـته مـــا ایرانیـــان 
برآمـــده و در دل تعامل و گفت‌وگو ظرفیت 
بازنگـــری و تحـــول را نیـــز در خود داشـــته 
باشـــد.« آنچـــه در هـــدف نـــگارش این اثر 
آمـــده در حقیقـــت داشـــتن ســـهم نظری 
 و مشـــارکت در شـــکل‌دهی بـــه چنیـــن 

چشم‌اندازی است. 

آبادانی چیست؟
آبادانـــی در این کتاب طرحی جامع اســـت 
که ابعـــاد سیاســـی، فرهنگـــی، اجتماعی 
و اخلاقـــی را در بـــر می‌گیـــرد و همزمـــان 
یـــک پروژه آینـــده محور و یـــک گفت‌وگوی 
تاریخـــی محســـوب می‌شـــود کـــه مدعـــی 
اســـت می‌تواند مـــا را از تنگناهای مفهومی 
گفتمان‌هـــای توســـعه، عقب‌ماندگـــی و 
انحطاط عبور دهد. میرسپاسی در شرحی 
که جـــای دیگری دربـــاره کتـــاب می‌دهد، 
بـــه تفصیل ایده آبادانی را درکتاب تشـــریح 
می‌کند. به نظـــر او واژگانی چون توســـعه، 
رشـــد، پیشـــرفت یا نوســـازی به‌رغـــم آنکه 
هریـــک تاریخی دارند، دانشـــی می‌ســـازند 
و بخشـــی از واقعیـــت را روشـــن می‌کننـــد 
امـــا در کاربردهـــای اداری و تکنوکراتیک به 
ســـرعت ســـرد، بی‌چهره و تبدیل به اعداد 
و ارقام می‌شـــوند و بـــه این اعتبار انســـان 
بـــه شـــاخص، شـــهر بـــه پـــروژه، طبیعت 
بـــه منبـــع، محلـــه بـــه واحـــد برنامه‌ریزی 
و زندگـــی بـــه جدول‌هـــا و نمودارهـــا برای 
نشـــان دادن کیفیت، تبدیل می‌شـــود. در 
برابر ســـردی ایـــن واژگان، آبادانی ظرفیت 
متفاوتی را عرضه می‌کند. ایـــن واژه از آغاز 
با مکان گـــره خورده اما به مـــکان بی‌جان 
محـــدود نمی‌شـــود. آبادانی بـــه جایی نظر 
دارد کـــه در آن امکان زندگی فراهم شـــده 
باشـــد؛ جایی‌کـــه آب، راه، کشـــت، خانه، 
بازار، مدرســـه، میدان، امنیـــت، دادگری، 
همســـایگی، خاطره و امید به هم می‌رسد 
و از ایـــن منظر شـــاید نزدیک‌تریـــن واژه به 
آبادانی نه توســـعه و پیشـــرفت بلکـــه واژه 
زندگـــی باشـــد، البته نـــه به معنای شـــکل 
زیســـتی یا خصوصی بلکه زندگی عمومی و 
تجربه زیســـتن درکنار دیگران و ساختن با 
دیگران به معنای اعتمـــاد کردن، مراقبت 
کردن و به یادگار گذاشـــتن دستاوردهایی 

که از عمـــر فردی فراتـــر می‌رود.
ایده مرکزی این کتاب آن اســـت که آبادانی 
را می‌توان بـــه مثابه زبان مـــا ایرانیان برای 
اندیشـــیدن به زندگی مشـــترک و عمومی 
فهمید. زبانی که عناصـــر مادی و معنوی را 
از زندگی جدا نمی‌کند. در آبادانی خشت، 
پـــل، قنات، بـــازار و باغ مهم هســـتند ولی 
نه به مثابه زیرســـاخت به معنای اداری آن 
بلکه چون ظرف تجربه انســـانی به آن نظر 
می‌شـــود. در آبادانی، رفـــاه اهمیت دارد اما 
رفاه چهره مالی نـــدارد بلکه فضیلت‌هایی 
نظیـــر آســـایش، عدالـــت، امنیـــت، خیر 
عمومی، فراغت، همدلی، رواداری، مدارا و 
امکان حضور در جهان مشـــترک و عمومی 
اســـت که به رفاه تعبیـــر می‌شـــود. به این 
اعتبار آبادانی از توســـعه کمتر نیست بلکه 
از آن دقیق‌تر و به مراتب انســـانی‌تر است.
آبادانـــی آن‌گونه که میرسپاســـی در شـــرح 
آن ســـخن می‌گوید، قابل زیســـت شـــدن 
جهان مشـــترک است و از دو ســـوء تفاهم 
جلوگیـــری می‌کند، نخســـت آنکـــه آبادانی 
به مثابـــه ساختمان‌ســـازی نیســـت یعنی 
شـــهری ممکـــن اســـت برج‌های فـــراوان، 
بزرگراه‌هـــای متعـــدد و پروژه‌هـــای پرخرج 
داشـــته باشـــد اما اگـــر مردمانـــش امکان 
گفت‌وگـــوی آزاد، جمـــع شـــدن و دیـــدن 
افق‌های آینده را نداشـــته باشـــند، آن شهر 
آباد نیســـت. دوم آنکـــه آبادانـــی را نباید به 
احساســـات شـــاعرانه تقلیل دهیـــم. چرا 
که آبادانی بدون زیرســـاخت مادی جامعه 
ممکن نیســـت و با آب، خاک، انـــرژی، راه، 
مســـکن، آموزش، درمان، کار و نظم نهادی 
پیونـــد مســـتقیم دارد اما این زیرســـاخت 
مـــادی زمانـــی آبادانی گفته می‌شـــود که در 
خدمـــت زندگی عمومـــی مردم قـــرار گیرد 
و از ایـــن جهـــت آبادانـــی ترکیبـــی از پنـــج 
ساحت است که نویســـنده آن را به تفصیل 

در کتاب شـــرح می‌دهد. نخست »ساحت 
مادی« که شـــامل آب، زمین، مسکن، غذا، 
راه، ابزار، فناوری و محیط‌زیســـت می‌شود. 
دوم »ســـاحت مدنی« یعنی اعتماد، تعاون، 
قانون و نهادهای مرتبط، امکان مشـــارکت 
و مســـئولیت جمعی مدنظر قرار می‌گیرد. 
ســـوم »ســـاحت اخلاقی« که شـــامل داد و 
دادگری، عدالت و انصاف، رحمت و رعایت 
ضعیفـــان می‌شـــود. چهارمیـــن »ســـاحت 
مربوط به زیبایی شـــناختی« اســـت. یعنی 
بـــاغ، میدان، بنـــا، منظر، آیین، مناســـک، 
هنر و کیفیت محســـوس زندگی و ساحت 
آخر »حافظـــه« با تأکید بر مراقبت از میراث 
و ســـاختن آینده‌ای که فقـــط مصرف امروز 

باشد. نداشته 
در کتاب ســـه پیـــش فرض اساســـی برای 
آبادانی در نظر گرفته شـــده است. نخست 
آنکـــه آبادانـــی بایـــد امـــکان شـــکل‌گیری 
یـــک سرنوشـــت مشـــترک را فراهـــم آورد 
غ از ســـبک  بـــه گونـــه‌ای کـــه ایرانیـــان فار
زندگـــی و نظـــام ارزشـــی بایـــد بتواننـــد در 
مواجهـــه بـــا ایـــن ایـــده بگوینـــد: »آبادانی 
ایـــران، آینده من اســـت؛ آینده ماســـت.« 
همچنین ایـــن ایده باید امـــکان »مراقبت 
معنـــادار از میهن« را ایجـــاد کند. میهن در 
ایـــن تعریف صرفـــاً جغرافیایی و سیاســـی 
نیســـت بلکه یک عرصه عاطفی و اخلاقی 
اســـت که شایســـته مراقبـــت، حفاظت و 
حتی فداکاری محســـوب می‌شـــود. فردی 
کـــه به آبادانی نظـــر دارد فراتر از شـــعارهای 
رایـــج ایران‌دوســـتی، به کنشـــگری مدنی 
به منظـــور بهبود شـــرایط دســـت می‌زند. 
در نهایت ایده آبادانی باید منجر به »تولید 

امید اجتماعی« شـــود.
نکتـــه مهمـــی کـــه در تعریـــف آبادانـــی بر 
آن تأکید شـــده تکثر و مشـــارکت اســـت و 
ایـــن مفهـــوم در پیوند با ارزش‌هـــای درون 
جوامعـــی و بومـــی تعریـــف می‌شـــود. در 
مجمـــوع در طرح ایـــن ایده تلاش شـــده 
تا هـــم تجربه زیســـته معتبر تلقی شـــود و 
هـــم بـــه نیروهـــای ســـاختاری بی‌توجهی 
نشـــود. به این منظور نویسنده همزمان به 
جهانـــی ایران نیز نظـــر دارد. یعنی برخلاف 
ایده‌هایـــی که ایـــران را یک اســـتثنا حتی 
تـــاش  و  می‌بیننـــد  خاورمیانـــه  درون 
می‌کننـــد از درون ایـــن تفـــاوت هویتـــی، 
تاریخ، سیاســـت و جامعه ایران را تشریح و 
گاه توجیه کنند، میرسپاسی ایده آبادانی را 
در ارتباط مؤثر و همراه با زیســـت در جهان 
پیـــش می‌بـــرد. بـــه بـــاور او برخـــی از این 
نگاه‌هـــای اســـتثناگرایانه در دل نهادهای 
رســـمی و با عنـــوان علم مطرح می‌شـــوند 
درحالی‌کـــه حامـــل نگاه ضـــد علمی و ضد 
تحلیلی نســـبت بـــه مفهوم مـــدرن علوم 

اجتماعی هســـتند.

کوچ نظریه‌ها و خلق جامعه نیک
میرسپاســـی در جای جـــای این کتـــاب از 
نظریات اندیشمندان غربی در حوزه علوم 
اجتماعـــی بهره‌گرفتـــه و بـــه صورت‌بندی 
ایده آبادانی پرداخته اســـت. او می‌کوشـــد 
این ایده‌ها را به تناســـب موضـــوع در تفکر 
پیرامـــون آبادانی ایران بـــه خدمت گیرد و 
نوعی بازخوانـــی نقادانه در ربـــط با جامعه 
ایرانـــی از این آثار داشـــته باشـــد. مارکس 
وبر، جـــان دیویـــی، تیموتی میچـــل، آرتور 
اسکوبار، آمارتیاسن، مارتا نوسباوم، محمد 
آرکون و.... هریـــک از دل نظریه‌های خود 
سازوکارهایی برای چگونگی اندیشیدن در 
بـــاب آبادانی بومی ایـــران عرضه می‌کنند. 
نویســـنده بـــر این بـــاور اســـت که مـــا نیاز 
داریـــم بـــا ذهنـــی بـــاز و بـــدون واهمه به 
ســـراغ گفتمان‌های متکثر و پیشـــرو علوم 
اجتماعـــی مـــدرن برویـــم چـــرا کـــه آنهـــا 

علی میرسپاســـی در انتهـــای یکی از فصول کتـــاب »چگونه 
بـــه آبادانی ایـــران فکر کنیم؟« معتقد اســـت: »اگـــر بتوانیم 
ایـــده آبادانـــی را جایگزین مفاهیمی چون توســـعه شـــکلی 
یـــا عقب‌ماندگـــی کنیـــم، می‌توانیم شـــکاف میـــان جامعه 
مدنـــی، مـــردم، شـــهروندان و دولـــت را کاهـــش دهیـــم. 
شـــکافی که هیچ‌گاه به ســـود ایران نبوده اســـت و سرانجام 
بایـــد بپذیریـــم که مســـأله ایران مســـأله آبادانی اســـت.« با 
این‌حال بـــه دقت توضیـــح نمی‌دهد کـــه با چه ســـازوکاری 
این جایگزینی امکان‌پذیر اســـت و چـــه ضمانت‌هایی برای 
کاهـــش این شـــکاف و فاصلـــه در صـــورت جایگزینـــی ایده 
آبادانـــی در صـــورت پذیرش صورت‌بنـــدی آن از ســـوی این 

گروه‌هـــا )جامعـــه مدنی، مـــردم و دولت( وجـــود دارد.
از ایـــن منظـــر آبادانـــی گویـــی بر نوعـــی اصلاحـــات نهادی 
از پاییـــن نیـــز اســـتوار اســـت. بـــه گونـــه‌ای که همـــه مردم 
جامعـــه بـــه نوعـــی در آن درگیـــر باشـــند. ایده‌هایـــی نظیر 
حمایت از کســـب و کارهـــای کوچک، کاهش وابســـتگی به 
صـــادرات مـــواد خام، سیاســـت صنعتی وابســـته بـــه ایجاد 
ارزش افـــزوده بومـــی، ســـرمایه‌گذاری در ســـرمایه انســـانی 
و اجتماعـــی از طریـــق بهبود کیفیـــت آموزش و بهداشـــت 
و غنی‌ســـازی حیـــات فرهنگـــی، توانمندســـازی اجتماعی، 
اصـــاح ســـازوکارهای حکمرانی توســـعه از طریق پافشـــاری 
بـــر افزایـــش شـــفافیت، پاســـخگویی و مشـــارکت واقعـــی 
مـــردم در فرآیندهـــای تصمیم‌گیـــری، توجه بـــه ملاحظات 
پایـــداری زیســـت‌محیطی و حفظ میراث فرهنگـــی، احترام 
بـــه هویت‌هـــای محلـــی و... به عنوان پیشـــنهاد بـــه منظور 
حرکـــت در جهـــت نظریه بومی توســـعه برای ایـــران معاصر 

می‌شـــوند. عرضه 
اگرچـــه طـــرح ایـــن پیشـــنهادها متعالی بـــه نظر می‌رســـد 
امـــا نویســـنده کمتـــر مشـــخص می‌کند کـــه مـــردم چگونه 
بایـــد از درون برخی ســـاختارهای غیرهمراه به ســـمت این 
تحولات حرکـــت کنند. ایـــده آبادانی که میرسپاســـی طرح 
می‌کنـــد در واقـــع یـــک چشـــم‌انداز سیاســـت‌گذارانه بـــا 
مشـــارکت مردم اســـت ولـــی گاه نقش مـــردم در آن بســـیار 
پررنگ‌تـــر از سیاســـت‌گذار بـــه نظـــر می‌رســـد. انداختـــن 
بـــار توســـعه یا بـــه تعبیـــر نویســـنده آبادانی بـــر دوش مردم 
اگرچه مســـئولیت‌پذیری و حساســـیت نســـبت به جامعه و 
سرنوشـــت را نـــزد آنان بالا می‌برد و شـــاید در چشـــم‌اندازی 
بلندمـــدت منجر بـــه تحولات پایدار شـــود امـــا همزمان این 
خطر را نیز دارد که شکســـت در پیشـــبرد این ایده در غیاب 

اراده سیاســـت‌گذار، به ســـرخوردگی پایداتـــری نزد جامعه 
بینجامـــد. همچنیـــن گاه بـــه نظـــر می‌رســـد کـــه چنین 
طرح‌هایی، بار فشـــار را از دولت به عنـــوان بزرگ‌ترین 

و مهم‌ترین نهـــاد اجتماعی به منظـــور تحقق تغییر و 
پیشـــبرد اهداف برمی‌دارد. این درحالی اســـت 

کـــه باوجود ســـامان‌های جدیـــد اجتماعی 
بویـــژه در جوامـــع امروزی کـــه نظام‌های 

بوروکراســـی گســـترده و ابزارهـــا عمدتاً 
در اختیـــار دولـــت قـــرار دارد، حتـــی 
بازتوزیـــع ایده‌هـــا و ابزارهـــا بیـــش از 
گذشـــته وابسته به سیاســـت‌گذاری و 

اراده دولت‌ها اســـت.
به علاوه زمینه‌گرایـــی در انتقال آبادانی 

و کم‌توجهـــی بـــه داده‌هـــای کمـــی رشـــد، 

ســـنجه‌های مشـــخصی را به منظـــور درک از آبادانـــی فراهم 
نمـــی‌آورد چرا کـــه احتمـــالاً همه چیـــز اغلب به احســـاس 
واگذاشـــته می‌شـــود. خـــود »ایـــده توســـعه« در حقیقت در 
تقابل با »ایده رشـــد« کـــه عمدتاً کمی در نظر گرفته شـــده، 
مطرح شـــد تا برخی از وجوه مغفول‌مانده نیز در این فرآیند 
اندازه‌گیری و بررسی شـــوند و در حقیقت توسعه درون خود 
نقـــد این کتـــاب را در مـــورد افـــراط در کمی شـــدن کیفیت 
زندگی به رســـمیت می‌شناســـد اما کتاب همچنان توســـعه 

را درگیـــر اعـــداد و ارقام ارزیابـــی می‌کند.
البته عددگرایی افراطی در فرآیندهای توســـعه مناقشـــه‌ای 
چنـــد دهه‌ای در علـــوم اجتماعـــی ایجاد کرده کـــه مفاهیم 
کیفـــی موجـــود در طـــرح آبادانی را گاه شـــامل نمی‌شـــود یا 
دســـت‌کم بـــه آن بی‌توجـــه اســـت اما همـــواره ایـــن خطر را 
نیز دارد کـــه روایت بر واقعیت ســـلطه پیدا کنـــد. طرح یک 
روایت پرصدا با پشـــتوانه‌های رســـانه‌ای همچنـــان می‌تواند 
گروه‌هایـــی کـــه اتفاقاً این پژوهـــش دغدغه آنهـــا را دارد، در 
حاشـــیه نگـــه دارند یـــا نامرئـــی کند. چـــرا که ســـنجه‌های 
مقایســـه‌ای و عـــددی عمدتـــاً بی‌اعتبـــار یـــا دســـت‌کم، کم 
اهمیت فرض می‌شـــود. همچنین مشـــخص نیست چگونه 
می‌تـــوان از درون این شـــاخص‌های عمدتاً کیفـــی و مبتنی 
بر تجربه زیســـته یـــا روایت، دولـــت را پاســـخگو و متعهد به 
آبادانـــی نگـــه داشـــت. به عـــاوه آنکـــه بخش عمـــده‌ای از 
وجه زیرســـاختی آبادانی مـــورد انتظار نویســـنده را که بر آن 
تأکیـــد نیز دارد، دولت باید عهده‌دار شـــود. به کار‌گیری ایده 
آبادانی توســـط جامعه مدنی و مردم به منظور خلق امید در 
چشم‌انداز زیســـت جامعه ایرانی، بدون همکاری و خواست 

دولت ناممکـــن خواهد بود.
بـــه ایـــن تعبیـــر به نظـــر می‌رســـد اگرچـــه دولـــت در زمین 
واقعیـــت هنوز جایـــگاه محوری در پیشـــبرد آبادانـــی دارد و 
البته نویســـنده نیز به نقش آن معترف اســـت اما پرداختن 
بـــه آن در کتـــاب، وزن کافـــی پیـــدا نکـــرده اســـت. حتی در 
گریـــزی کـــه در این اثـــر به تجربـــه تاریخی مشـــروطه وجود 
دارد نیـــز ایـــن موضـــوع مشـــهود اســـت. اگرچـــه نیروهای 
اجتماعـــی در جریـــان ایـــن جنبش بـــار تحـــول را از منظر 
حرکـــت به ســـمت قانونمـــداری و مشـــارکت شـــهروندان 
عهده‌دار بودند اما این نیروها در غیاب برخی ســـاختارهای 
مدرن بوروکراســـی حرکت خود را آغـــاز کردند و البته نهایتاً 
با رســـاندن آن به ســـطح سیاســـت‌گذاری بود که موفق به 
ایجاد تغییر و اصلاحات شـــدند. حال آنکه به نظر می‌رســـد 
جامعـــه ایران نســـبت بـــه لحظه مشـــروطه بـــا توجه 
به ســـطح ســـواد، امکانـــات اجتماعـــی، اقتصادی و 
ارتباطـــات بین‌المللی هم به لحاظ عـــددی و هم از 
وجه کیفی، کنشـــگران مدنی بیشـــتری دارد اما این 
کنشـــگران نتوانســـته‌اند آنگونه که مشروطه‌خواهان 
موفـــق به پیشـــبرد طرح‌هـــای اصلاحی خود 
شدند، ایده‌های خود را درون ساختارهای 
حکمرانـــی اجرایی کنند. شـــاید پاســـخ 
بـــه ایـــن پرســـش‌ها و ســـهم‌دهی بـــه 
نقش شـــهروندان، کنشـــگران مدنی 
و دولـــت در پیشـــبرد ایـــده آبادانـــی، 
در جلدهـــای آتـــی ایـــن اثـــر بتوانـــد 
 نقشـــه راه دقیق‌تری برای ایـــن گروه‌ها 

فراهم آورد.

دولت بازیگر درکار و پنهان

چگونه به آبادانی ایران 
فکر کنیم؟

فراسوی گفتمان‌های عقب ماندگی  
توسعه و انحطاط

 نویسنده: علی میرسپاسی
ح نو  انتشارات: طر

 تعداد صفحات: 398
 قیمت: 1300000 تومان

احیای امید با آبادانی
 علی میرسپاسی در کتاب چگونه به آبادانی ایران فکر کنیم؟ می‌کوشد

گفت‌وگو درباره ایران را از گذشته باز پس گیرد و به آینده تحویل دهد


